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  دهـچكي

 از "بسيط الحقيقه كل الأشياء"ة مسأله و هدف اصلي اين تحقيق تبيين قاعد    
شـود   چنين در اين مقاله اين سؤال پاسخ داده مي    هم. ين است هديدگاه صدرالمتأل 

ن در ابـواب    آهـايي از       و چه استفاده    است ه اقامه شده  كه چه برهاني بر اين قاعد     
  گيرد؟ مختلف حكمت متعاليه صورت مي

 تلاش از آثار ملاصدرا گردآوري شده و ،مورد نياز اين پژوهشهاي  بيشتر داده
ديگر   با يك  شان  هدرك درست عبارات ايشان و مقايس     بر اين بوده است كه پس از        

صول كلي فلسفه اسلامي و منطق ارسطويي، بـه          و استنتاج مبتني بر ا      و با تحليل  
  .تبيين موضوع پرداخته شود

 ستن كه حقيقت بسيط محض، كل اشيا اايدر اين مقاله، استدلال ملاصدرا بر 
بـه اثبـات    برهان خلـف  يبه كمك نوع ،ستيها ن كدام از آن   هيچ ،در عين حال  و  
 ) لايكون فاقداً لـه    ئشمعطي ال (ء   اعطا ة اين استدلال با قاعد    ةرسد و در مقايس     مي

در نهايـت، بـه     . گـردد    مي تاثب برتري اين برهان ا    ،اند كه عرفا بدان استناد كرده    
اثبات توحيد و وحدت حقيقي ذات واجـب         مهم پذيرش اين قاعده در       آمدهاي  پي

 وحدت و كثرت، مفهـوم حيـات در جهـان           ة رابط  شناخت صفات خداوند،   ،الوجود
 ـ    ير ا ين تأث يچن و هم   خود ، اتحاد نفس ناطقه با قواي     هستي  ين قاعده در فهم برخ

  .پرداخته شده است ينيعبارات متون مقدس د
   وحدت وجود   -4 توحيد   -3  بساطت وجود    -2   بسيط الحقيقه    -1 :ي كليدي ها اژهو
  كثرت دروحدت  -5

  

  مقدمه. 1
فلـسفه  ترين قواعـد     يكي از مهم  »  منها ئٍ و ليست بش   بسيط الحقيقه كل الأشياء    «ةقاعد

   . ملاصدرا مطرح شده استاسلامي است كه در آثار متعدد
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هـاي توحيـد بـه         يكـي از برهـان     بـوده، جايگاه اصلي اين قاعده در بحث توحيد خداوند         

در . گـردد    تبيين مي  قاعدهچنين نوع توحيد توسط اين        هم  و شود   اين قاعده اقامه مي    ةوسيل
 كـه در جـاي خـود بـه آن           ستفاده شده اسـت    ديگري نيز از اين قاعده ا      ةهاي پراكند   جايگاه

دشـده در    يا ة شـناخت و تبيـين قاعـد       نوشـتار، موضوع مورد بحث در اين      . اشاره خواهد شد  
 بـه كاربردهـاي آن در فلـسفه         ، پس از اثبات برهـاني قاعـده       تحقيقاين  . حكمت الهي است  

 به ،ار داده است  آثار صدرالمتألهين قر  در بررسي    ار چند كانون سخن   هرپردازد و     متعاليه مي 
 اسـلامي و پيـروان مكتـب صـدرايي نيـز بـه              ةاي از انديشمندان فلسف     هاي عده   هآثار و نوشت  

  . ه استنمودفراخور بحث اشاره 
داند كـه درك آن       در علوم الهي مي   جمله مطالب پيچيده     صدرالمتألهين اين قاعده را از    

 خويش سيراب كرده اسـت،       علم و حكمت   ة از سرچشم   آنان را   كه پروردگار  يكسانجز براي   
  .بس دشوار است

 به خاطر ابداع اين     ،ده است كرمطرح  را  ن قاعده   ي در چند جا كه ا     مرحوم صدرالمتألهين 
 پيش از او كسي به درك اين قاعده نائل نـشده             به خود باليده و متذكر شده است كه        ،قاعده
 قاعده را چنين آغـاز      بيان ، مسأله توحيد واجب    بحث از   در ،اسفار اول   بخشايشان در   . است
، 2:، ج12 (»...ما به تأييد خداوند و ملكوت اعلاي او برهان عرشـي ديگـري داريـم         «: كند  مي
: فرمايـد  اسـت، مـي  » واجب بالذات، واجب من جميع جهـات « و در اين مسأله كه       )135:ص

 اقامـه   يت كـه مـا بـه سـخن         اس ـ برهانييكي از آن دو،     : براي اصل يادشده دو برهان است     «
 ة طريـق ويـژ  ،توسط ما در اين باب «: فرمايد  و در جاي ديگر مي    ) 123:همان، ص  (»...كرديم

، 8:همـان، ج   ( »...عرشي بيان شد كه هيچ كس پيش از مـن بـه آن مـتفطن نـشده اسـت                  
يابم كه به آن       شريفي است كه بر روي زمين كسي را نمي         مطلباين  «: گويد  ، يا مي  )57:ص

 مفـاتيح الغيـب   در پايان مفتاح شـانزدهم از كتـاب         . )40، ص 4:همان، ج  (»داشته باشد علم  
 هيچ كس .انديشي در آن دقيق است  بسيار پيچيده است كه راه ژرف  امرياين  «: آورده است 

و در ابتـداي    ) 575:، ص 13 (»يابم كه دانش درستي بدان داشته باشـد         را بر روي زمين نمي    
اين از مسايل غامض الهـي اسـت كـه          «: فرمايد  لمعني الأخص مي   با الهياتفصل دوازدهم از    

ادراك آن جز براي كساني كه خداوند از جانب خود بـه آنـان دانـش و حكمـت داده اسـت                      
 :، ج12 (»... اسـت  اشياةاي هم  كه هر بسيط الحقيقه م است ي اما برهان بر آن قا     ؛دشوار است 

  )110:، ص8
خـود را  » برهان عرشـي  «شود و     ن وارد بحث مي    كه ايشا   است ها  پس از اين گونه عبارت    

بايد گفت پژوهش در انديشه و افكار حكماي پيشين، درستي  .فرمايد بر اين قاعده تبيين مي
 آن ،اي كه نبايد از نظر دور داشـت   اما نكته  ؛دهد  مدعاي صدرالمتألهين را به خوبي نشان مي      
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ير برهان يادشده، به اثبات همـين        مرحوم ملاصدرا پس از تقر     ،ها  است كه در برخي از كتاب     

كـه  بايد توجه داشـت      .نيز پرداخته است  »  لايكون فاقداً له   ئمعطي الش «مطلب از راه برهان     
چه صدرالمتألهين بدان اشاره كرده و درك آن را خاص خود دانسته است، همـان اثبـات                  آن

 در آثار عرفـا     ، است  همان گونه كه خود اشاره كرده      ،برهاني مطلب از راه اول است و راه دوم        
 ايـن    بـا   بسيط الحقيقه در آثار عرفا به طور منظم و         ةبايد افزود مفاد قاعد   . شود  نيز يافت مي  

توان با عبارات مختلـف در ابـواب        ولي اين موضوع را مي     ،عنوان مورد بحث قرار نگرفته است     
 به ايـن    اراسف ةحاشي  هم از اين روست كه حكيم سبزواري در        .وحدت و كثرت، فراوان يافت    

كه دال بر مفاد قاعـده اسـت،         ،هايي از نظم و نثر       مثال بيانس از    وي پ  .كند  مسأله اشاره مي  
، 8:، ج 12 (» و مرزبندي آن به بهترين وجه، حق مصنف اسـت          مسألهتحقيق اين   «: گويد  مي
  .)368:، ص7:؛ ج110:ص

 ،گردانـد  ي را در ايـن قاعـده از ديگـر حكمـا ممتـاز م ـ     رازيم ش ـيحك ـچه كه    آن بنابراين
چنين تأسيس اين مطلب بـه        هم. كردن قاعده و تحليل منطقي و فلسفي مسأله است          برهاني

 از ابتكارات ايـن حكـيم       ، كلي و استفاده از آن در ابواب مختلف حكمت الهي          اي  هعنوان قاعد 
  .متألّه است

يم و  پـرداز    نخست با بررسي آثار صدرالمتألهين به بيان برهان يادشده مـي           ،در اين مقاله  
اي بـين دو برهـان صـورت           مقايـسه  ،دهكر نيز بيان     را پس از بيان برهان ايشان، برهان عرفا      

هاي گونـاگون      و بحث  قرآن در واپسين بخش، به موارد استفاده از قاعده در تفسير            .هيمد  مي
 وحـدت و كثـرت،      ةجمله اثبات توحيد و بيان نوع توحيد پروردگار، رابط          از ،حكمت متعاليه 

  1.پردازيم  ميات در جهان هستي و بحث اتحاد نفس ناطقه انساني با قواي خويشمفهوم حي
  

   بسيط الحقيقهةبرهان صدرالمتألهين بر قاعد. 2
عنـوان قاعـده بـه صـورت        كـه    است   آورييادپيش از بيان برهان صدرالمتألمين، شايان       

ختـصار، عبـارت    باشد و گاه بـه ا       مي»  منها ئٍ بش  كل الأشياء و ليست    هبسيط الحقيق «: كامل
 اصـل   جا، نخست برهان حكيم شيراز بر      در اين . شود  حذف مي )  منها ئٍليست بش (انتهاي آن   

 قاعـده و كيفيـت       اين شود و سپس در بخش مربوط به توضيح نوع حمل در             اقامه مي  قاعده
ن برهـان   ي ـز از ا  ي ـ ن يي گردد كه چگونه بخش انتها     يد م يكأتاتصاف واجب به صفات سلبي،      

  .رددگ يمستفاد م
كبـراي دليـل   . برهان اين مطلب همانند هر برهان ديگري مبتني بر صغرا و كبـرا اسـت        

و  »عـدام كلّ بسيط الحقيقه كلُ الأشياء الوجوديه إلا مايتعلقّ بالنقائص و الأ «: ست از  ا  عبارت
ن جميـع الوجـوه          «: صغراي آن چنين است    پـس از   . »الواجب تعالي بسيط الحقيقه واحد مـ
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. »الواجب تعالي كلٌّ الأشـياء الوجوديـه  «:  و كبرا، اين نتيجه قهري خواهد بود كه        اثبات صغرا 

 تمامي كمالات اشـيا را داراسـت و در جهـان هـستي              ،يعني اگر چيزي بسيط الحقيقه باشد     
پـس  .  و واجـب داراي آن نباشـد       . وجود و كمال داشته باشد     ةشود كه جنب    چيزي يافت نمي  

 ـ    هيچ چيزي نيست مگـر آن     و  كلِّ وجود است    خداوند در حالي كه واحد است،        ر آن  كـه او ب
  .احاطه دارد و در او جمع است

 زيرا صغرا كه    ؛ ضروري است كبراي آن را مورد بررسي دقيق قرار داد          ،براي تبيين قاعده  
 جـدي   اي  ه مناقش و بحث توحيد است     ةهاي عمد   همان بساطت ذات پروردگار است از فرض      

 بسيط بودن حقيقـت واجـب را بـا          ،درا پيش از بيان اين قاعده      ملاص . آن راه ندارد   ةدر حيط 
 كه آن ذات مقدس هـيچ        است  به اثبات رسانيده   ن موضوع را  ي ا هاي كافي بيان كرده و      دليل

يـا از  ) مانند ماده و صورت خارجي يـا ذهنـي     (نوع تركيبي از اجزاي وجودي عيني يا ذهني         
 سـلب  ( تركيب از نقصان و وجدان       ،اين برعلاوه  . ي حملي و اجزاي مقداري ندارد     اجزاي حد
   .)100-103، صص8:، ج12 (را نيز نفي كرده است) و ايجاب

  تبيين كبراي قاعده. 1. 2
 ،اسـفار ان در سفر سوم ين بيتر  كامل ،ن قاعده گفته است   ي ا دربارةچه ملاصدرا    ن آن ياز ب 

انـات  ي و ب  )110-114، صـص  8:همـان، ج   (شـده اسـت   ضمن بحث از واجـب الوجـود ارائـه          
 شـود  يافـت م ـ  ي ، از فـصول وحـدت و كثـرت        يكي از جمله در     ،گري د ي در جاها  يتر خلاصه

 در بحـــث از واجـــب الوجـــود ي و.)269:، ص8:؛ ج370:، ص7:؛ ج270:، ص8:همـــان، ج(
 و ئآيد كـه ذات او از وجـود ش ـ    لازم مي،اگر هويت بسيط خداوند، كلِ اشيا نباشد   : ديگو يم

 در حالي كه فرض آن است كه او بسيط است و تركيب             ،باشدعدم شيئي ديگر تركيب يافته      
اي،    بنابراين عكس نقيض آن درست است كه هـر هويـت بـسيطه             .ذات او خلاف فرض است    

  . است»بسيط الحقيقه كل الأشياء « از آن ممكن نيست و اين همان معنيئسلب ش
، و  » مركب باشد  هر هويت بسيطي كه كل اشيا نباشد، بايد       «در اين استدلال، از اين كه       

هـر  « يعنـي  ، اولةيابيم كه عكس نقيض جمل    ، درمي »لف است  خُ ،تركيب«از اين مقدمه كه     
 لازم اسـت    ،براي روشن شـدن ايـن اسـتدلال       . درست است » هويت بسيطي، كل اشيا است    

اثبات »  بايد مركب باشد،اگر بسيط الحقيقه كل اشيا نباشد«:  اول يعنية صدق جمل،نخست
 بلكـه فاقـد چيزهـايي       ،اگر بسيط الحقيقه كل اشيا نباشد     : شود  هت گفته مي  در اين ج  . شود

  :باشد، ذات او متقوم از دو حيثيت است
 . ديگرئحيثيت فقدان ش -2 وئ شيك حيثيت وجدان  -1

 در ايـن صـورت، داراي دو حيثيـت          ،نباشد» ب«باشد و   » الف«مثلاً اگر بسيط الحقيقه     
تواند عين حيثيت دوم      و حيثيت اول نمي   » ب نبودن «و حيثيت   » الف بودن « حيثيت   :است
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يك مفهوم خواهـد    » ب نبودن «با مفهوم   » الف بودن « مفهوم   ، زيرا در غير اين صورت     ،باشد

بـودن وجـود و     ند، چون يكيا اين دو مفهوم با هم متفاوت. بود و بطلان اين امر بديهي است 
 منشأ انتزاع دو مفهـوم      ،ودي خود تواند به خ    يك چيز از حيثيت واحد نمي     . عدم محال است  

توانند بر يك چيـز       ديگرند و دو نقيض نمي      چون وجود و عدم، نقيض يك      ؛وجود و عدم باشد   
نباشد، » ب«باشد و   » الف«الحقيقه    كه بسيط   اين ةپس چون لازم  . از يك جهت صدق كنند    

نيـز باطـل   اتحاد دو حيثيت وجود و عدم است و اين لازم باطل اسـت، بنـابراين، ملـزوم آن         
نيز باشد و   » ب« پس بايد    ؛نباشد» ب«باشد و   » الف«تواند    خواهد بود و بسيط الحقيقه نمي     

بايد به نحو بساطت در او باشد تا خللي بـه بـساطت او وارد               » بودن  ب  «و  » بودن  الف  «البته  
  .نكند

 ،شدن مطلـب   تر  صدرالمتألهين براي روشن  . چه بيان شد نيازمند توضيح بيشتر است       آن
غيـر  «كنيم، حيثيت     وقتي اين قضيه را بيان مي     . زند  را مثال مي  » انسان اسب نيست   «ةقضي

» نبـودن   اسـب   «يـا حيثيـت     : انسان از دو حال خارج نيست     » نبودن  اسب  « يا   2»اسب بودن 
 امـا اگـر شـقّ اول درسـت باشـد،           ؛باشد  است و يا غير از آن مي      »  بودن  انسان«عين حيثيت   

اش اين است كـه       باشد، لازمه » نبودن  اسب  « عين   ، كه انسان است    از آن جهت   ،يعني انسان 
 ،را هم تعقّل كرده باشيم    »نبودن  اسب  « معناي   ، حال همان در   ،هرگاه انسان را تعقل نموديم    

كس معنـاي انـسان را تعقـّل          چون چنين نيست كه هر     ؛در حالي كه اين مطلب باطل است      
كه تعقـّل انـسان و تعقـّل          چه رسد به اين     حال تعقل كند كه او اسب نيست،       همانكند، در   

كنـد امـا از     شخص معناي انسان را تصور مي،بسياري از اوقات. يك چيز باشد»نبودن اسب  «
نـه لازم معنـاي انـسان       » نبـودن   اسب  «بنابراين، معناي   . كه او اسب نيست، غافل است      اين

نبودن غير از    حيثيت اسب:از اين رو، بايد به سراغ شقّ دوم رفت و گفت. است و نه عين آن
، 8 :ج ،12 ( يادشـده مركـب از دو حيثيـت اسـت    ة پـس قـضي   .است» بودن  انسان  «حيثيت  

  .)110:ص
عـدم و سـلب محـض اسـت و عـدم، امـرِ              » نبودن   اسب«ممكن است گفته شود معناي      

 پـس   ؛گونه وجود و ثبوتي نـدارد      الأمر هيچ   اعتباريِ محض است كه نه در واقع و نه در نفس          
  .ناي عدمي چيزي نيست تا گفته شود عين انسان است يا غير از آنمع

جا حيثيـت     اما در اين   ؛هاي محض درست است      عدم ةپاسخ آن است كه اين سخن دربار      
 بلكه سلبِ يـك نـوع وجـود اسـت و در             ؛، سلب محض نيست   »نبودن  اسب  «يا  » نبودن  ب  «

ان وجود نـاقص اسـت و بـا وجـود      ر نقص گعدمِ ملكه بيان  . حقيقت، بايد گفت عدمِ ملكه است     
 مانند عدم و سلب محض نيـست كـه          ن عدم تحقق  يا . تحقق دارد  و موجوديت   ،مناسب خود 

هـا     آن ؛ شرورِ وجودي عدم محض نيـستند      ،براي مثال . گونه وجود و ثبوتي نداشته باشد       هيچ
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ها آثاري   زيرا بر آن،گونه شرور وجود دارند  اين.كنند هاي ملكات وجودي بازگشت مي     به عدم 

  . وجود آن استة نشان،الوجود  تاساس اصال  بر،ئشود و ترتب اثر بر ش مترتب مي
 مصداق براي سلب يـك      ،بنا بر آن چه بيان شد، هر موجودي كه ناقص باشد و از اين رو              

در مـورد آن تعقـل   » سـلب محمـول  «و حيثيـت    » موجـود بـودن   «محمول گردد، حيثيـت     
دليل تركيب اين مصداق    . يثيت وجود دارد، مركب است    شود و چون در معناي آن، دو ح         مي

 3چنين صورت محمول سـلبي     آن است كه اگر صورت موضوع را در ذهن حاضر نماييم و هم            
ها  يابيم كه مناط صدق آن  در مي،را نيز در ذهن حاضر كنيم و يكي را از ديگري سلب كنيم    

اين موضوع آن محمول    «يا  و  » اين موضوع اين وجود خاص نيست     «: ةدر قضي . متفاوت است 
ايـن  « حيثيـت وجـودي موضـوع كـه     ،»داراي آن محمول خاص نيست  «و يا   » خاص نيست 

ايـن موضـوع فـلان چيـز ديگـر          «با حيثيت عدمي و سلبي آن كه        » موضوع فلان چيز است   
باشند   بلكه لازم و ملزوم نيز نمي،تنها عين هم نيستند ديگر مغايرت دارند و نه با يك» نيست

 تركيب ايـن موجـود،      ةالبته نحو .  كه داراي اين دو حيثيت باشد حتماً مركب است         و چيزي 
 تركيب آن نيز تركيـب خـارجي        ،اگر مغايرت در خارج باشد    .  مغايرت آن است   ةبسته به نحو  

از جنس و فـصل     (است و اگر مغايرت به حسب عقل باشد، تركيب عقلي           ) از ماده و صورت   (
  .خواهد بود) يا ماهيت و وجود

:  كرده است آن است كه اگر گفتـه شـود          بيانجا    ثال ديگري كه صدرالمتألهين در اين     م
در ذهـن مـا     » زيـد بـودن   « در اين صورت معنا و حيثيت و صـورت           ،»زيد نويسنده نيست  «

 بايد زيد از آن جهت كـه        ، در غير اين صورت    .باشد» نويسنده نبودن «تواند عين معناي      نمي
 عدمِ ملكه است، موضوع ،»نويسنده نبودن«چون :  بايد گفت بلكه.باشدملكه  زيد است، عدم    

 ةبايـد مركـّب از صـورت زيـد كـه وجـود اسـت و عـدمِ ملك ـ                  » زيد نويسنده نيـست    «ةقضي
توانـد عينـاً عـدم        نويسندگي و قوه و استعداد نويسندگي باشد و چون فعليـت مطلقـه نمـي              

جهـت فعـل و     : ت اسـت   پس اين فعليت، مطلق نيست و مركب از دو جه          ،چيزي ديگر باشد  
  . اين همان معناي نقصان وجود است،جهت قوه و استعداد چيزي ديگر و در حقيقت

بنابراين هر موجودي كه ناقص باشد، حيثيت فعليت و وجود آن غير از حيثيت نقصان و                
لذا اگر بسيط الحقيقه داراي چيزي .  مركب از دو حيثيت است   ،استعداد آن است و از اين رو      

 ؛ ناقص و مركـب اسـت      - كل اشيا نباشد   ،به عبارت ديگر   - آن فقداني يافت شود      نباشد و در  
الوجـود از آن جهـت كـه          ، بسيط الحقيقه بايد تمام و كل اشـيا باشـد و واجـب             بي ترت يندب

بـه  .  مگـر اَعـدام    ، بايد تمام اشيا باشد و هيچ چيزي از آن سلب نگـردد            ،حقيقت بسيط دارد  
  در ذات مقدسش موجود باشـند      ، عين وحدت و بساطت او      بايد تمام كثرات در    ،گريعبارت د 

 زيرا او   ؛ها ص اشيا و قصورات و شرور آن      يجز نقا  ه چيزي نيست ب   ،شود  از او سلب مي   چه   و آن 
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 از  ؛ يعني تمام وجود است، و تمام هر چيز نسبت به ذات هر چيز سزاوارتر است كه آن باشد                

  .4 نسبت به آن سزاوارتر استئذات آن ش
  شيء  كلِّ تمام«چه را بيان شد به اين قاعده ضميمه كنيم كه            اگر آن : گويد  ميملاصدرا  

بسيط الحقيقه از هر حقيقتـي سـزاوارتر اسـت بـه             بايد گفت    ،»ن نفسه  بذلك الشيء م   قّحأَ
  5.اينكه عين آن باشد و بر آن صدق كند

  الحقيقه  نوع حمل در قاعده بسيط. 2. 2
الحقيقـه    ن پرداخت آن است كه حمل كل الأشياء بر بسيط         اي كه بايد بدا     نكتهجا   نيدر ا 

 همـان گونـه كـه علامـه         ؟الحقيقه از كدام يك از انواع حمل است          بر بسيط  شئيا حمل هر    
 فرموده است، ايـن حمـل از نـوع     )277: ، ص 16 (الحكمه  نهايه و   اسفارطباطبايي در حاشيه    

در حمـل شـايع     . است» قتي و رق  حقيقت« بلكه به نحو حمل      ،نيست» شايع صناعي «حمل  
يـا  » الف انـسان اسـت    «اي مثل      در جمله  ،»زيد«بر  » قائم«يا  » انسان« مانند حمل    ،صناعي

 محمول كه همواره ذاتش از ايجاب و سلب تركيب يافته، به لحـاظ هـر   ،»الف انسان نيست «
  از اشيا كه همواره مركـب از       شئاگر هر   . شود  دو حيثيت سلب و ايجاب بر موضوع حمل مي        

الحقيقـه   بر بسيطبا اين حمل  باشد،    مي) سلب(و نبودن چيز ديگر     ) ايجاب( بودن خود    هجنب
حمل شود، در اين صورت، چون ملاك در حمـل شـايع، اتحـاد در وجـود ميـان موضـوع و                      

 سلبي محمول هم بر موضوع حمـل شـود كـه ايـن بـه                ةجنبآيد كه     محمول است، لازم مي   
 زيرا منجر به آن     ، اما اين خلاف فرض است     ؛است) يقهالحق  بسيط(بودن موضوع     معني مركب 

 بـر   اشـيا  يـا    شـئ بنـابراين حمـل     . شود كه هويتي كه بسيط فرض شـده مركـب باشـد             مي
را  اشيا بلكه صرفاً جهات وجودي و ايجابي       ؛تواند حمل شايع صناعي باشد      الحقيقه نمي   بسيط

و حمـل جهـات سـلبي و     )ه تعليق ـ110:، ص8:، ج12 (ودنمالحقيقه حمل  توان بر بسيط    مي
  .الحقيقه غيرممكن است  بر بسيطاشيانقصانات 

چنـين برهـاني كـه صـدرالمتألهين بـراي       متن قاعده و هم در»  منهاشئليس ب «عبارت  
بودن آن با ديگـر انـواع           بيانگر نوع حمل در اين قاعده و متفاوت        ، كرد بياناثبات اين قاعده    

 كه موضوع و محمول به نحو تـواطي         ، يا ماهوي  هاي مفهومي   حملهمة   زيرا در    ؛حمل است 
هـاي وجـودي و        خـصوصيت  ةشـوند، هم ـ     حمل مـي   ديگر  يكبر  ) ذو هو (يا اشتقاق   ) هو هو (

شود، اما در حمل رقيقت بر حقيقت، محمول تنها با جنبـه              عدمي محمول بر موضوع بار مي     
نخواهـد  هاي سلبي و عـدمي محمـول لحـاظ            شود و جنبه    وجودي خود بر موضوع حمل مي     

 رخـت   اشـيا هاي عـدمي در نظـر گرفتـه نـشوند، تمـامي حـدها و نقـصانات                    اگر جنبه . شد
هاي عدمي و قصور خود لحاظ شـوند، در حمـل              بدون جنبه  اشيابندد و قهراً زماني كه        برمي
 نقصي در نظر گرفته نخواهد شد و چون حدي ميان           ةجنب هيچ گونه    ،الحقيقه  ها بر بسيط   آن
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شـوند برداشـته      ز كثرات و وجودهايي كه بر بسيط الحقيقه حمـل مـي           وجودات نيست، تماي  

 اسـت و    اشـيا الحقيقه كل     بنابراين هم بسيط  . كند  شود و كثرت در وحدت صدق پيدا مي         مي
 اشياالحقيقه متحّد است، كمالات و وجودات    چه كه با بسيط    آن.  نيست ها  آنكدام از     هم هيچ 

گونه تناقـضي     است و هيچ   اشياها و نقصانات      عدم شود، حدها و    چه از آن سلب مي     است و آن  
 جا گرچه در ذات خداونـد،      در تناقض، وحدت جهت شرط است و در اين        . در كار نخواهد بود   

چـون  «.  تعدد جهت وجـود دارد     ،وحدت جهت وجود دارد، در بيرون از ذات مقدس خداوند         
تـوان تعـدد    شوند، مـي   ه مي  ديگر سنجيد  ياشيااند و در ارتباط با        اين اسماي حسني قياسي   

بنـابراين اگـر    . )328:، ص 6:، ج 6 (»جو كرد  و   جهت را در بيرون از ذات بسيط واجب جست        
 برخي از حكما مانند ،با اين حال. ايم  مواطاتي بدانيم به خطا رفته،نوع حمل را در اين قاعده  

 آمـده   وصشرح فص در  . اند  در شناخت نوع حمل دچار اشتباه شده       ،شرح فصوص قيصري در   
اي لاَجـلِ ذلـك الأمـر الواحـد الظـاهر           » اَنت لا اَنت   «،»هو لا هو  «: لذلك نقول عليه  «: است

 بهـو   ةفنحمله عليه حمـل المواطـا     » هو عين الحق   «انّه ٍ بمظاهرٍ مختلفه، نقول في كل مظهر     
  نتيجه ).492-493:، صص 1:، ج 21 (» لتقيده و اطلاق الحقّ    ،»لاهو «:هو، و نسلبه عنه بقولنا    

الحقيقـه   ، بدان معنا كه بسيط6آن شد كه نوع حمل در قاعده، حمل رقيقت بر حقيقت است         
 و كل كمالات بدون جهـت نقـص،         ، است و كلّ وجودات، بدون جهت نقصان و عدم         اشياكل  

 كمـالات   ة هم ـ ، ذات خود  ةدر مرتب  الكمال و كمال بسيطه      بسيطُ«پس  . شود  بر او حمل مي   
 حيات  ة علوم است و بسيط الحيات و حيات بسيط هم         ةط هم است و بسيط العلم و علم بسي      

 ، ايـن بخـش  ة در خاتم.)32:، ص 23 (»ها است  ه اراد ة بسيط هم  ة الاراده و اراد   است و بسيط  
 از  ؛گردد شايد بتوان فقرات برخي از دعاهـا را بـا ايـن تبيـين بهتـر دريافـت                    خاطرنشان مي 

در ايـن دعـا     .  اين موضـوع باشـد     ةددهن  تواند نشان   هاي مختلف دعاي سحر مي       بخش ،جمله
تواند به معنـي   مي» لُّ بهائك بهي و كُبهاهأَ بِهائكهم انِّي اَسئَلك منْ باللّ«: گويد ميجا كه   آن

 ـ«: آن باشد كه در بهاء خداوند هيچ جهـت نقـصي راه نـدارد، و از فقـرات ديگـر ماننـد                       لُّكُ
 جميـل   .وان همـين معنـا را فهميـد       ت ـ   نيز مي  …و  »  جلالك جليل  لُّكُ«و  » جمالك جميل 

توانـد بـه معنـي ايـن          بودن هر جمال ذات پروردگار و يا اين كه هر جلال او جليل است مي              
گر ي د يها در بخش . باشد كه اين جمال و جلال، صرف است و هيچ نوع نقصي در آن نيست              

  .شود يشتر اشاره مي بين قاعده در درك متون اسلاميبه استفاده از ا
  الحقيقه به صفات سلبيه يت اتصاف بسيطكيف. 3. 2

 اشـيا  يـا  شئ اثبات شد كه سلب ء،شياالحقيقه كل الا  بسيط ةبرهان بر قاعد  مة  پس از اقا  
شـود آن اسـت كـه اگـر         جـا مطـرح مـي      اشـكالي كـه در ايـن      . از هويت بسيط جايز نيـست     

، پـس   از هويت بسيط جايز نيـست اشيا يا شئالحقيقه است، چون سلب  الوجود بسيط  واجب
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دانـيم ذات پروردگـار داراي    كه ما مي   ذات پروردگار نبايد صفات سلبيه داشته باشد، حال آن        

اي مانند جسم نبودن، جوهر نبودن، عرض نبودن، كم نبودن، ممكن نبـودن و                صفات سلبيه 
  اين صفات سلبيه چگونه با بساطت سازگارند؟. غيره است

كنـد كـه سـلب         اثبـات مـي    ءشـيا ه كل الا  الحقيق   بسيط ةگوييم برهان قاعد    در پاسخ مي  
 اما صفات سـلبيه، سـلب وجـود يـا     ؛گونه وجود يا كمالي از ذات پروردگار ممكن نيست        هيچ

سـلب  «اسـت و  » سـلب سـلب  « بلكه سلب عدم و نقص است و برگشت آن به  ،كمال نيست 
. گونه كه سلب نقصان، معناي ديگري جز كمال نـدارد            همان ؛جز وجود چيزي نيست    »سلب

 بلكه وجود و كمال او تأكيد ،شود الحقيقه سلب نمي  چيزي از بسيط،نابراين با صفات سلبيهب
 زماني كه جسم بودن، جوهر بودن يا كم و كيـف داشـتن را از ذات واجـب سـلب                     .گردد  مي
 :، ص 8:، ج 12 (ايـم   ها را از ذات پروردگار سلب كرده        نماييم، حدها و نقصانات و محدويت       مي

115(.  
تبيـين   » شـيا الاالحقيقـه كـل       بـسيط «: گويـد   جا قسمت اول قاعده كه مي      اينگرچه تا   

الحقيقه، قـسمت دوم      گرديد، ضمن بحث از صفات سلبي و چگونگي سلب نقصانات از بسيط           
  .شتگآشكار » شيا من الاشئالحقيقه ليس ب بسيط«: گويد قاعده نيز كه مي

كـه داراي تحـصل   (قص  سخن آن اسـت كـه اگـر بـه وجـودات نـا       ةدر اين مورد، خلاص   
تـوان    ، كمال وجـودي ديگـري اضـافه شـود، نمـي     )وجودي علاوه بر تحصل مفهومي هستند  

كـه داراي تحـصل مفهـومي    ( اما اگر بـه معـاني مطلقـه    ؛معناي كامل را بر ناقص حمل كرد      
نتيجـه  . چنان بر مقيد حمل خواهد شـد        همان معناي مطلق هم    ،قيدي وارد شود  ) باشند  مي
گرچـه  (الحقيقه كه كامل است قـرار گيرنـد،    توانند محمول بسيط   ودات ناقص نمي  كه وج  ناب

از » بـشرط لا  «چون وجودات ناقص تحصل وجودي دارنـد و         )  باشد ءاشياالحقيقه كل     بسيط
  .باشند حمل مي

 شـود،   ها  آنهاي مطلق كه تحصل مفهومي دارند، چيزي اضافه شود و قيد              اگر به مفهوم  
بـراي  . »مقيد، مطلـق اسـت    «: واند بر مقيد حمل شود و گفته شود       ت  همان معناي مطلق مي   

كه يك معناي مطلـق اسـت و داراي تحـصل مفهـومي             » حيوان«مانند  » جنس«مثال، يك   
كه چيزي به آن اضافه شـود و قيـد آن شـود و آن را كامـل كنـد، بـر آن                        در صورتي    ،است

اما اگر تحصل، وجودي    . ودش  مانند حيوان كه بر انواع خود حمل مي       . شود  مجموع، حمل مي  
باشد در اين صورت، اگر به معناي محصل، يك معني كمالي ديگر افزوده شود، اسم و عنوان            

كه داراي تحـصل    » گياه«براي مثال، معناي    . تواند بر مجموع حمل شود      آن نوع محصل نمي   
ه حيـوان   گيا: توان گفت   شود و نمي    تر آن مانند حيوان حمل نمي       وجودي است، بر نوع كامل    

ن خارجي دارد، تعريـف تـام ارائـه    ي براي يك نوع كه تحصل وجودي و تعاگر بخواهيم . است
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دهيم بايد موقع حاضر كردن معناي آن در ذهن و آوردن تعريفي كه شرح ماهيت آن است،                 

بـر آن   » حيوان نـاطق  « مثال، در تعريف انسان، فقط        براي ؛تعريف جامع و مانعي ارائه كنيم     
تر از انـسان باشـد،      حال اگر نوع محصلي وجود داشته باشد كه وجود او كامل           .شود  حمل مي 

همان گونه كه عنوان سـنگ يـا معـدن كـه            . توان بر انسان حمل كرد      آن نوع محصل را نمي    
 ، نـسبت بـه حمـل      ،چه تحصل وجودي دارد    آن. شود  تحصل وجودي دارد بر گياه حمل نمي      

گر چيزي به متحصل مفهومي اضـافه شـود،          برخلاف تحصل مفهومي كه ا     ؛است» بشرط لا «
، »جـسم نـامي  « اگر بـه    ،براي مثال . تواند بر مجموع حمل شود      اسم آن محصل مفهومي مي    

توانـد بـر      چنـان مـي    اضافه شود تا مفهوم حيوان را تشكيل دهد، جسم نامي هـم           » حساس«
محـصل  پـس   . حيـوان جـسم نـامي اسـت       : مجموع كه حيوان باشد حمل شود و گفته شود        

 هـم كـه وجـودي كامـل اسـت،           هبسيط الحقيق . است» لا بشرط  «،مفهومي، نسبت به حمل   
  .) به بعد103: ، ص8: ، ج12(تواند موضوعي براي حمل وجودات ناقص باشد  نمي

  
   بسيط الحقيقهة استدلال عرفا بر قاعدةنحو. 3

عرفـا بـه     پردازد و چـون    ي استدلال عرفا م   ي به نقد و بررس    ،ر برهان يملاصدرا پس از تقر   
پـيش از    انـد،  استفاده كـرده  وجود مطلق   قه از اصطلاح    يالحق طي استفاده از اصطلاح بس    يجا

 اطلاق و   .)116 :همان، ص  (كند ياشاره م اصطلاح عرفا در اطلاق و تقييد        به   ،بيان استدلال 
همان،  (شود  تقييد از نظر حكما تنها به مفاهيم ذهني اختصاص دارد و شامل موجودات نمي             

اند و در مورد   اما عرفا اطلاق و تقييد را با اصطلاح خاص ديگري به كار برده.)185 : ص،1:ج
 را بـه كـار      »وجـود مقيـد   «و  » وجود مطلق «عرفا اصطلاح   . اند  موجودات از آن استفاده كرده    

 وجـود   ،از نظر حكمـا   . اند كه با اصطلاحي كه ميان حكما مرسوم بوده است تفاوت دارد             برده
ها را    ند متصف به مطلق يا مقيد شود و تنها مفهوم ذهني است كه اين صفت              توا  نمي يخارج
  .البته هيچ ماهيت ممكني داراي وجود مطلق و نامحدود نيست. يابد مي

، محدوداً بحـد  نٍ معيمرٍأما لا يكون محصوراً في «منظور عرفا از وجود مطلق     د  يگو ياو م 
 خارجي است كه محدود و محصور بـه حـد   د، وجودي وجود مقي،است و در برابر آن    » خاص

ك خارجي، نه مفهوم انسان و فلك ذهني كـه          خاص و تعين است، مانند انسان خارجي و فلَ        
پس وجود مطلق .  مقصود از حد و تعين همان نقصان و فقدانِ كمال است           ،وجود مقيد دارند  

  .اقصيعني حقيقت خارجي نامحدود و وجود مقيد يعني حقيقت خارجي محدود و ن
 بـه   اشـيا براساس تعريف ياد شده از اطلاق و تقييـد، وجـود خـارجيِ مطلـق بايـد كـلّ                    

 زيرا اگر برخي از مراحل وجودي را فاقد باشد ديگر مطلق نخواهد بود        ؛ترين وجه باشد    بسيط
 باشـد و شـمول وجـود        اشـيا بنابراين اگر چيزي وجود مطلق باشد، بايـد كـلّ           . و مقيد است  
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بودن آن ناسازگار    با بساطت و مطلقگرنه و ،ترين وجه باشد ايد به بسيط باشيامطلق بر كلّ 

 آن است كه وجود مطلق و صرف، كه هيچ          اشيا ة شمول وجود مطلق نسبت به هم      راز. است
بـه عبـارت    ؛ فاعل و مبدأ هر وجود مقيد و كمـال آن اسـت  ،گونه نقص و حدي در او نيست   

 نهفته باشد و اگر يك كمال وجودي باشـد كـه             هر وجود مقيدي بايد در وجود مطلق       ديگر،
پـس  . در وجود مطلق نهفته نباشد، ديگر آن وجود، مطلق نيست و داراي حد و نقص اسـت                

: شود كه  به اين صغرا يك كبرا ضميمه مي     .وجود مطلق، فاعل و مبدأ هر وجود مقيدي است        
ي كـه يـك     يهـر فاعـل و مبـدأ       يعني   ؛»أبدن ذي الم   م ةالفضيل لك أولي بت  ةفضيل لِّ كُ مبدأُ«

 آن فـضيلت    ة كـه گيرنـد    ،فضيلت وجودي را به چيزي اعطا كرد، در واجد بودن آن فضيلت           
 چه فاعلي باشد و چه غايي، مقـدم بـر ذي المبـدأ اسـت، چـون                  ، زيرا مبدأ  ؛است اولي است  

  .تواند آن را اعطا كند  نميشئتواند فاقد آن باشد و فاقد   نميشئمعطي 
شود كـه هـر فـاعلي كـه فيـاض كمـالات و معطـي                  ي يادشده نتيجه مي   از صغرا و كبرا   

از  ؛ به نحو اعلي و اشرف موجود است       ، ذات آن  ة باشد، آن كمالات و خيرات، در مرتب       يخيرات
، اشيا باشد و كمالات و خيرات كل        اشيا بايد كل    ها  آن و فياض    اشيا مبدأ كل اين روست كه    

در  ؛ بسيط او به نحو اَشرف و اَبـسط وجـود داشـته باشـد               ذات ة، در مرتب  ها  آننقصانات  و نه   
 در محمـول بـر موضـوع    محـدود و مقيـد، نظيـر شـمول         اشياضمن شمول مطلق نسبت به      

كه تـصور    براي آن .  بلكه به نحو حمل رقيقت بر حقيقت است        ؛هاي اولي و شايع نيست      حمل
هـايي از   ين مثـال  تـر شـود، مرحـوم صـدرالمتأله         شمول وجود مطلق بر وجودات مقيد آسان      

» اشـيا كـل   «ها را به فهم و درك معنـاي           برخي كميات و كيفيات ذكر فرموده است تا ذهن        
  :تر گرداند نزديكها نبودنش  آنكدام از  ن هيچعيالحقيقه در  بودن بسيط

هـاي    تـر سـياهي را در بـر دارد و سـياهي              مراتب ضعيف  ةسياهي شديد هم  ) مثال اول 
  .ندا  بالاتر جمعةر آن مرتب د،به نحو بساطتتر  ضعيف

البته وجود مقدار كمتر  .  مقدارهاي كمتر است   ة هم ة مقدار بيشتر در بردارند    )مثال دوم 
ر كمتر  يدا تعينات عدمي و حدود مق     ودر مقدار بيشتر فقط از نظر اصل حقيقت مقدار است           

مـثلاً عـدد    . نداردكند، در مقدار بيشتر وجود         قبل و بعد متمايز مي     هاي را از مقدار   ها  كه آن 
، يعني پنجـاه و   اما حدود و نقصان عدد پنجاه،باشد  عدد پنجاه و شصت ميةصد در بر دارند  

 ،عدد صد به نحـو بـساطت      . چنين حد عدد شصت در عدد صد وجود ندارد          و هم  يك نبودن، 
  .)117:، ص8:، ج12( عددهاي كمتر است ة همةدر بر دارند

د، آم ـهايي كـه       آن با مثال   ةقت بسيط را نيز با مقايس     توانيم اصل وجود و حقي      اكنون مي 
  .درك كنيم
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اسـت كـه      نامحـدود  اي   كه وجود مطلق و اصل وجود اسـت، داراي مرتبـه           ،وجود واجب 

 تمـام وجودهـاي مقيـدي اسـت كـه           ةاين وجود مطلق، دربردارند   . تر از آن وجود ندارد      تمام
 اعلـي   ةكه مرزهاي عدمي دارند، در مرتب      وجودهاي مقيد    ةهم. تر از آن دارند     اي پايين   مرتبه

 هـا  آن داخـل در وجـود يـا ماهيـت       هـا   آن اما حدود و مرزهاي عـدمي        ،و اكمل، وجود دارند   
 را  هـا   آنتـر را دربـردارد تنهـا اصـل وجـود              لذا زماني كه وجود مطلق، مراتب پـايين       . نيست

ين رو، وجود صرف، به     از ا . ي آن وجودات را شامل نيست     ها  نا نقص ،و به عبارت بهتر   داراست  
، بر آن    »رقيقت بر حقيقت  «نحو بساطت، كل وجودات است و وجودات مقيد، به نحو حمل            

   .شوند حمل مي
ملاصدرا به عرفا نسبت داده است افزوده  چه ق آني در تحقيسته است نكاتيجا شا نيدر ا

 يقت خـارج  يحق  استفاده از اصطلاح بساطت وجود،     ي به جا   كه در عرفان،   سخنن  يا. گردد
 با  اند،  دادهقرار  را   »ديوجود مق « شده است و در برابر آن        »وجود مطلق «نامحدود، متصف به    

 ـ     يبـرا . گـردد  يمآشكار   يروشنه   ب ،ين كتب عرفان  يتر مراجعه به مهم    در  ي نمونـه، ابـن عرب
فَلمباشـره الوجـود    «  :دي ـگو ياو م ـ . ن اصطلاح را به كـار بـرده اسـت         يبارها ا  ،هيفتوحات مك 

  )70: ، ص 2: ، ج 2(»...د بشراً ي الوجود المق  يد، سم يان الثابته لظهور الوجود المق    يلمطلق الأع ا
د ي ـ المق هي ـ فهو ، المطلـق  هي ـست هو ي ـد ل ي المق هيد فَهو ين المطلق من المق   يو أ  «:ديگو يا م ي

كـه  » قال خالقٌ و مخلوقٌ و قادر و مقدور       يد الكون بها ف   يد به إذ تق   ي تتعلق بالكون فتتق   هنسب
، همـان ( نـسبت داده اسـت       ،ي وجـود خـارج    يعن ـي ،»كـَون « د را به  ييجا اطلاق و تق    نيدر ا 
كـه  (وجـود مطلـق     :  معلومات را بـه سـه دسـته        ،فتوحاتن در جلد سوم     يچن هم .)580:ص

-55:، صص 2:؛ ج 46، ص 3:همان، ج (كند   يم م ي تقس يعدم مطلق و برزخ اعل     ،)خداوند است 
  .)28:، ص54

قتـُه  يفحق«: دي ـگو ي ذات خداونـد م ـ    ة دربـار  ،فصوص الحكم  ،گر خود ي در اثر د   يابن عرب 
 زي ـ ن يصري ـو ق »  أتم منها  شئكون  يمكن أن   ي لا ،ديو الوجود المق    الوجود المطلق  يحكم ف ت

  .)169:، ص2 :، ج20(كند  يد ميين اصطلاح را تأي ا،ن كتابيدر شرح ا
 الوجـود   يالفصل الأول ف  ( كند   ياز م  را به عنوان وجود مطلق آغ      ي او فصل  ،گري د يدر جا 
اطلاق حق بـر وجـود مطلـق در         «: ديگو مي در شرح آن     يصريق  و )73: ص،  3 ()و انه الحق  

عـت وجـود   يا طبي ـ» لابشرط«قت  يو سپس وجود مطلق را به حق      » عبارات عرفا فراوان است   
 ـ ة كـه مرتب ـ ،»بـشرط لا « وجـود  ، و در برابـر آن ،ت پروردگار اس ـ  تيواحدكه مرتبه    تيدأح 

  ).39، 187، 185:صص، 1:؛ ج245، 170،190:ص، ص2:، ج20 (كند يم ميد است تقسخداون
 ،است ) 1050م (ب العصر با ملاصدرا ي قريكه از علما،  زين  )830م   (يابن تركه اصفهان  

ن يالـد  د خواجـه افـضل    ي ـ كه شرح قواعد التوح     را د القواعد يتمهخود،  كتاب  بخش زيادي از    
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ادشـده از   ي بـه اثبـات وجـود مطلـق و شـرح عبـارت               ،باشد مي ) قرن هشتم  ياز علما (تركه  

، 1:، ج 1( ان كـرده اسـت    ي ـ ب ي اختصاص داده و اصطلاح عرفـا را در فـصول متعـدد            فصوص
 بـه مطالـب   اسـفار ن قسمت از   ي ملاصدرا در ا   ةست كه اشار  يد ن يبع .)68،  23،  17،  13:صص

  .ابن تركه باشد
 آن مراجعه يها  و شرح فتوحاتلد چهارم   توان به ج   يز م ي ن "اعطا" هاشاره به قاعد  بارة  در

، 4:، ج 2(» ضره العطاء و الأعطـاء     ح يعطالم« : ن وارد بحث شده است    ي چن يكرد كه ابن عرب   
 اني ـ ب وي از مراتـب كل ـ يسنده بـه برخ ـ ي ـ آن جـا كـه نو     ،فـصوص ن در   يچن ـ  هم .)723:ص

 ة بـه واسـط    ،گـردد    ملحق مـي   اشياهر كمالي كه به     «: ديگو ي شارح م  ،پردازد ياصطلاحات م 
 محتـاج   ، ايـن كمـالات    ةآيـد در افاض ـ     گرنه لازم مـي   و  .. .وجود است و او موجود لذاته است      

ن ي ـ ا .)34:ص،  3 (» جز از سوي موصوف به كمالات ممكـن نيـست          ها  آن ةچون افاض .. .باشد
   . اعطا استةمطلب همان قاعد

  
  مقايسه دو برهان. 4

: توان دو برهان اقامـه كـرد         مي شيال الا  ك ةالحقيق   بسيط ةجا روشن شد كه بر قاعد      تا اين 
 ـ           مبرهان اول، ه    ،طـور خلاصـه   ه  ان بود كه صدرالمتألهين در كتب خود اقامه كرده است و ب

چـون اگـر    ( اسـت    اشياالحقيقه كل     الحقيقه است و هر بسيط      اين بود كه واجب تعالي بسيط     
 شـئ  و نبود    شئيك   يعني حيثيت بودن     ،آيد ذات او از دو حيثيت        لازم مي  ، نباشد اشياكل  
 كـه   ،بنـابراين واجـب تعـالي     ).  تركيب يافته باشد و اين خلاف فـرض بـساطت اسـت            ،ديگر
 اين برهان مخـصوص صـدرالمتألهين بـوده و پـيش از             7. است اشيا كل   ،الحقيقه است   بسيط

  .ايشان كسي بدين طريق استدلال ننموده است
در خـلال   د كـه صـدرالمتألهين      بو» معطي الشي لايكون فاقداً له     «تني بر بمبرهان دوم،   

اين بود كه چون واجب تعـالي       برهان   آن   ة، خلاص ه است از آن استفاده كرد   بيان سخن عرفا،    
المبدأ و معلومات خود را دارا باشد،         ، بايد كمالات ذي   باشد   مي اشيا ةمعطي و مبدأ فاعلي هم    

  . استاشياپس واجب تعالي واجد تمام كمالات 
شود    يادآور مي  ،، به تفاوت اين دو برهان اشاره كرده       اسفارقه بر    طباطبايي در تعلي   ةعلام

اسـت  برهاني كه ملاصدرا ذيل كلام عرفا بيان كرده است، بر اساس عليت مطلق براي مقيد                
:  اما برهان اول ارجحيـت دارد ؛تواند فاقد كمال معلول باشد     نمي شئكه علت و معطي      و اين 

»   لي عع نيانَهني به واجد هق للمقيد و العل    المطل هلّيب ا يقـال     لَكمالٍ معلوله كم :ـ  م   شئعطـي ال
 الذي أشرنا اليه في التعليق الـسابق،        اً في نفسه لكنّ   ن كان بياناً تام   إ و هو و     ، فاقداً لَه  لايكونُ
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، 12 (»خريأُ الحقه و مسائل شريفه      هحدن به كونه واحداً بالو    ي نفعاً و يتب   معأشرف مسلكاً و    أ
  .)2، تعيقه116: ، ص8ج

گرچه برهاني تام است و توانايي اثبـات مـدعا را           ) برهان اعطا (به نظر ايشان، برهان دوم      
  . بيشتري در بر داردة برهان اول از نظر روش بهتر است و فايد،دارد
  : استزيدو چدليل بهتر بودن برهان اول و اشرف بودن آن،  
 ، يعني معلـولات   أ، كمالات ذي المبد   ة مطابق برهانِ اعطا و مبدأيت، واجب داراي هم        -1

 معلول واجـب تعـالي نباشـد، ايـن          ،، معدوم بوده يا موجود باشد اما به فرض        شئاست و اگر    
 امـا   .اسـت ن را دارا    آتوان گفـت واجـب تعـالي كمـالات            برهان شامل آن نخواهد شد و نمي      

 و چـه غيـر       چه موجود و چه غير موجود و چـه معلـول           ،اشيا ةبرهان اول شامل كمالات هم    
  .)322:، ص6:، ج6 ( پس اعم و اشرف از برهان دوم است،شود معلول مي

 شئ موجود نيست، بلكه هر      اشيا فقط   ،شيالا بسيط الحقيقه كل ا    ة در قاعد  شئمنظور از   
كه داراي كمال وجودي باشد و به عبارت ديگر، هر كمـال وجـودي مفـروض را نيـز شـامل                     

  .گردد مي
 برهان اول بر برهان دوم آن است كه هر جا سخن از خود              يررتب ديگر در وجه     ةنكت -2

 چنـين   ذات خداوند و شناخت حقيقت وجود است، برهان اول كاربرد دارد، اما برهـان اعطـا               
 تـوان از    را مي » الوجود بالذات واجب از جميع جهات است        واجب« اين كه    ،براي مثال . نيست
واجـب بالـذات واحـد اسـت و شـريك            « برهان بسيط الحقيقه اثبات كرد و يا اين كه         طريق
الحقيقه قابل اثبات است و برهان اعطا در اين خصوص كاربردي         تنها با برهان بسيط    ،»ندارد
 برهان اعطا، بساطت نسبي، يعني بساطت خدا در مقابل معلولات است، نه             ة زيرا نتيج  ؛ندارد

  .اشيا ةبساطت خود معطي و واجديت هم
  

   بسيط الحقيقهةموارد استفاده از قاعد. 5
انـد و آن را در آثـار           در موارد متعددي از اين قاعده بهره برده        وصدرالمتألهين و پيروان ا   

 چنـان كـه معمـول       ،ملاصدرا پس از بيان قاعده و تحليـل جوانـب آن          . اند  خود مطرح نموده  
 هـا   ي از آن  پردازد و تفاسيري بـديع و شـگفت          به استشهاد و استنباط از آيات الهي مي        ،اوست

 از ايـن    ، مانند بحـث توحيـد و علـم خداونـد          ،هاي متعددي   چنين در بحث     هم. كند  ارائه مي 
چون حاج ملا هـادي سـبزواري،         هم ،پس از او نيز پيروان مكتبش     . قاعده كمك گرفته است   

در . انـد    ايـن موضـوع را بـسط داده        ،آقا علي مدرس زنوزي، فيض كاشاني و ملا علـي نـوري           
  :گردد ستفاده از قاعده اشاره ميجا برخي از موارد ا اين

  . الوجود، وحدت حقه دارد اثبات توحيد پروردگار و اين كه واجب. 1. 5
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 ةقاعـد براي استدلال بر ايـن مطلـب از،         ، فصل پنجم،    اسفاردر جلد اول    صدرالمتألهين،  

 ،راز پس از ذكر براهين حكماي قبلي بر توحيد        يم ش يحك.  است ه كرده دفاستاالحقيقه    بسيط
و هذا البرهان و    «: فرمايد   مي ،د و پس از بيان اين برهان      كن ميرا اقامه   خود  » رهان عرشي ب«

                     و هفينَ الأصـولِ الفلـس انْ لم ينفَع للمتوسطين فضلاً عنِ الناقـصين لابتنائـه علـي كَثيـرٍ مـ
       هذا الكتاب، لكنّه ه المتفرّقَه في مواضعطويمات المقدـ   الم  ت نفـسه بالفلـسفه      عند منِ ارتاضَ

 ).135:، ص2:، ج12 (»ه القوهيرجِح علي كثير من البراهين الشديد
الحقيقه براي اثبات توحيد، مبتني بر يك مقدمـه اسـت و               بسيط ة استفاده از قاعد   ةشيو

بـا  يعني تنها   . حقيقت واجب تعالي، در ذات خود مصداق براي واجب بودن است          : آن اين كه  
جهـت  لازم باشـد    توان حكم كرد كه او موجود است، بدون آن كه              مي ، ذات خداوند  ةملاحظ

اگر براي حكـم بـه واجـب بـودن و موجـود بـودن او،            . دكرملاحظه  را  ديگري غير از ذات او      
 آن اين است كه خدا در واجب بودن و موجود بـودن          ة ديگري نياز باشد، لازم      جهت ةملاحظ

است و جهت ديگري در ذاتش نيست كه به          اما ذات حق متعال بسيط       ؛نيازمند به غير باشد   
  . واجب و موجود باشد، آنطةساو

هاي صحيح،     حيثيت ةالوجود، بذاته، به هم      لازم است واجب   ،چه بيان شد   با عنايت به آن   
اگر او فاقد يك مرتبه از وجود باشد و يا كمـالي از             . مطابق نفس الأمر، موجود و واجب باشد      

تواند به تمامي، مـصداق       ا دارا نباشد، ديگر حقيقت او نمي      ر» موجود بما هو موجود   «كمالات  
جهـت  : شـود   حمل وجوب و وجود گردد و در اين صـورت، ذات او مركـب از دو جهـت مـي                   

خلاصه آن كه در اين صورت، چـون ذات  .  امكان يا امتناع   و جهت  ،فعليت و تحصل و وجوب    
تواند واحد حقيقـي   ي، نم )يك جهت وجودي و يك جهت عدمي      (او مركب از دو جهت است       

الوجـود   شـود كـه واجـب     از اين مقدمه نتيجه مـي     . باشد و توحيد و وحدت حقّه داشته باشد       
 حاصل باشد و اگـر      او هر كمال و جمالي بايد براي        ه،دو واجب ب  ،بالذات، بايد از جميع جهات    

  .دوجود داشته باشد، بايد مترشّح از ذات او و نور وجود او باشنيز كمالي در غير او 
اگر واجب الوجود بالذات، متعدد باشد و ما دو واجـب           : گوييم   فوق مي  ةپس از ذكر مقدم   

 زيرا ملازمه ميـان دو چيـز از دو          ؛ ذاتي باشد  ة ملازم ،بالذات داشته باشيم، نبايد ميان آن دو      
باشند و بنـا      يا يكي معلول ديگري است و يا هر دو، معلول علت ثالثي مي            : حال خارج نيست  

. شود كه اين خـلاف فـرض اسـت          چه واجب فرض شده است، معلول مي        حالت، آن  بر هر دو  
اي از كمال و وجود و        بايد داراي مرتبه   ها  آنبنابراين، اگر دو واجب داشته باشيم، هر كدام از          

 از ايـن    .سـت تحصل باشند كه ديگري آن را ندارد و از جانب ديگري نيز به او افاضه نـشده ا                 
 ذات هر كـدام از      ،بدين ترتيب . گردد  اي از كمال و وجود مي        فاقد مرتبه  ها  آن هر كدام از     ،رو
 بلكـه مـصداق بـراي       ، داراي حيثيت فعليت محض و وجوبِ بحت و كمال اكمل نيست           ها  آن
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او مركـب   در اين صـورت،     . واحد حقيقي نخواهد بود   بوده،  حصول چيزي و فقد چيزي ديگر       

چـه    ، آنبنـابراين . وجوب ذاتـي منافـات دارد   تركيب در حقيقت و ذات، با در حالي كه است  
پس واجب الوجود بايد تمام تحصل      . شود كه خلف است     ايم، غيرواجب مي    واجب فرض كرده  

را هاي كمالي وجود بما هو موجـود      مراتب وجودي و حيثيت    ة هم ه،دو ب راو كمال وجود را دا    
داشـته  ، همتـايي     كمـال  تواند در وجود و فضيلت و فعليت و          او نمي  ،بدين جهت . باشدواجد  
  . باشدهاخير ميتماها و منبع   كمالة همة خود بايد سرچشم، ذات او.باشد

بـوده،  الوجـود از جميـع جهـات           روشن شد كه واجب الوجود بالذات، واجب       ،با بيان فوق  
  .شود  اثبات ميشيا بسيط الحقيقه كل الاةواحد است و همتايي ندارد و اين مطلب از قاعد

كـه واجـب    براي اثبات ايـن ) 4، فصل123:، ص1:ج (اسفاردر جاي ديگر    صدرالمتألهين  
برهان اول ايـن اسـت كـه اگـر          . كند   دو برهان اقامه مي    ،بالذات واجب از جميع جهات است     

همـين   م تركيب در ذات وي است، و برهان دو        اش  هواجب، فاقد يك جهت امكان باشد، لازم      
  :گردد با دو قياس اقتراني شرطي بيان مي ،برهان بسيط الحقيقه است كه به صورت فشرده

 برخي از صفات او بايد از غيـر او حاصـل            ،اگر ذات او براي صفاتي كه دارد كافي نباشد        «
 يعني هرگاه برخي از صفات او از غير او حاصـل باشـد، ذات او                ،شده باشد و اگر چنين باشد     

نتيجه را  حال، اين    .بود واجب الوجود نخواهد     ،شود  بلاشرط اعتبار مي  و   يوقتي من حيث ه   
 ،و آن اين است كه هرگاه وجود او        كنيم  ضميمه مي به آن   دهيم و يك كبري       صغري قرار مي  

شـود اگـر ذات او كـافي در آن             واجب نباشد، واجب بالذات نخواهد بود و نتيجه مي         ،بلاشرط
  .)368:، ص7:، ج12(» باشد، واجب بالذات نخواهد بود و اين خلف استن) صفات(

توان به كلام اميرالمؤمنين و سيدالموحدين اشاره          مي ، توحيد خداوند  ةصوص مسأل در خ 
» يز بينونه صفه لا بينونـه عزلـه       ييزُه عن خلقه؛ و حكم التم     يتوحيده تم «: فرمايد  كرد كه مي  

ست تا خداوند به    ي ن ي و عزل  ينونت كل ي يعني توحيد پروردگار به نحو ب      ؛)299:، ص 1:، ج 17(
هـاي   از جنبهجدايي  جدايي او    و است   اشيا بلكه پروردگار كل     ؛ مباين باشد  كلي از موجودات  

 لا  شـئ مع كل   «: البلاغه آمده است    اول نهج  ةن در خطب  يچن هم. نقص موجودات ناقص است   
  .)24:، ص8(دارد  يان ميد را بين نحو از توحيكه هم» لهي لا بمزاشئر كل يبمقارنه و غ

   وحدت و كثرتةبطار. 2. 5
  الأشاره في الكتاب الالهي انّ السموات و الأرض كانَتـا رتقـاً فَفَتَقناهماــ و الرَّتـقَ                 و اليه «

   الوجود الواحد البسيط، والفتق تفصيلها سماء و ارضاً و عقلاً و نفساً و ه حقيقهاشاره الي وحد
 وجـودات نخـست از      ةو آسمان و زمين و عقـل و نفـس و ملـك و هم ـ              : يعني؛  »فلكاً و ملكاً  

 از آن وجـود     ، اما سـپس بـا وجودهـاي كثيـر         ،حقيقت وجود به نحو وحدت و بساطت بودند       
  .)105:، ص8:، ج12( واحد جدا و گسترده شدند
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قـت اسـت و     يك حق يك شخص و    يتمام معلول است و تمام جهان         چون علت  ،يياز سو 

ت ودات بـه نحـو كثـرت در وحـد          تمام وج  ةد در بردارند  يبا ط است، يچون وجود خداوند بس   
  .)116:، ص3:، ج8(باشد

  مفهوم حيات در هستي. 3. 5
، )30/انبيـاء  (» حـي شـئ ن الماء كلَّ لنا مو جع  «:سخن خداي تعالي  اين  چنين است    هم

 چيزي ، پس آب در حقيقت؛دانيم كه واقعاً زندگي همه چيز، مثلاً مجردات، از آب نيست         مي
اسـت و فـيض وجـود او كـه از هـر              خدا كه همه چيز را در بـر گرفتـه            ةبه جز رحمت واسع   

كثرات را در بـر گرفتـه        ميوجود صرف واحد و بسيط خداوند، تما      . گذرد نيست   موجودي مي 
  . از آن خداوند استيتمام زندگ 8.است و همه زنده از اويند

 بـه نحـو تـشكيك و        ، موجـودات  ةطور كه وجود، يك حقيقت واحد ساري در هم ـ         همان
ت ذاتي و حقيقي او نيز كه عبارت از علم و قدرت و اراده و        تفاوت و كمال و نقص است، صفا      

 موجودات سريان دارد و اين سريان به نحوي است كه فقط راسخان             ةباشد، در هم    حيات مي 
  .كنند در علم آن را درك مي

گردد، صفات ذات او نيز       موجودات مي   ميبنابراين، همان گونه كه فيض وجود نصيب تما       
 موجودات داراي   ةتوان گفت هم    پس مي . گردد   مي ها  آنت، شامل   كه عين حقيقت وجود اس    

 هـا   آن. گوي پروردگـار    اند و تسبيح     زنده و عالم   ، حتي اشياي جامد    و اند  حيات و علم و قدرت    
بـه ايـن    . باشند و نسبت به خالق و آفريدگار خود عرفان دارند           شاهد وجود پروردگارشان مي   

 )46 /إسـرا  (»سبح بحمده و لكـنْ لا تَفقهـونَ تـسبيحهم          إلّا ي  شئو إنْ منْ     «ة در آي  ،مطلب
  .)432:، ص8:همان، ج (اشاره شده است

 به علم و تسبيح خود علـم        ها  آن يعني   ؛است» علم به علم   «،در اين آيه  » فقه«منظور از   
هـاي جـسميت و    اين نوع علم، ويژه موجوداتي است كه مجرد تـام باشـند و از پـرده              . ندارند

  .ان جدا باشندوضع و مك
 منطبـق اسـت آن   قـرآن بنابراين يكي از ثمرات اين قاعده كه با برهان و عرفان و آيـات             

   . داراي صفات ذات پروردگارنداشيااست كه كل 
  معناي قرب و معيت، اول و آخر. 4. 5

حكيم الهي پس از بيان قاعـده، آيـات ديگـري را             ،)368:، ص 7:همان، ج  (در جاي ديگر  
  :گويد نمايد و مي  قاعده را بر آن تطبيق مينمايد و ذكر مي

 و قولـه  »)18/انفـال ( مـي  ر االلهَ و لكنَّيتمر ذإ يتمر و ما«: شاره في قوله تعاليو اليه الإ 
هو الاولُ و الآخرُ و الظاهرُ و الباطنُ        «: و قوله تعالي  » )73/غافر(و هو معكم اينما كنتم    «تعالي  

  .»)3/حديد ( عليمشئو هو بكلّ 
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 ، سـزاوارتر اسـت    شـئ  باشد، نسبت به خود آن       شئكه آن     براي آن  شئزماني كه تمام    

     خداونـد بـوده     ، بلكـه  نكرده است   ميكند، در حقيقت او ر      ميپس اگر مجاهدي، دشمن را ر 
شود كه خداوند، هم اول و هم آخر و هـم             نموده است و همين طور روشن مي        مياست كه ر  

ري كـه    ديگ ـ ةآي ـ. گـردد   آشكارتر مـي  »  عليم شئهو بكل    «ظاهر و هم باطن است و معناي      
و نحن أقرب اليـه مـن   «: فرمايد است كه مي» قاف «ةسور16 ةآي، توان به اين آيات افزود  مي

تـوان بـا     مـي ،تـر اسـت   كه خداوند به انسان از هر چيـز نزديـك        را  ن  اي معناي   .»حبل الوريد 
  . به خوبي دريافت،وحدت و بساطت وجود

  واي خويش نفس با قُاتحاد. 5. 5
 قـواي   ة انساني با كلي   ةمورد ديگري كه از اين قاعده استفاده شده است اتحاد نفس ناطق           

برهان اين مطلب آن است كه نفس ناطقه در حقيقت ذات خود، بسيط است و . خويش است
 قـواي  ة پـس نفـس ناطقـه هم ـ       ؛اسـت وجودات مادون خـود     هر حقيقت بسيطي، كل قواي      

  :گويد متألهين در اين باب چنين ميصدرال. خويش است
بـدئها و   ها الوحداني و م   جمعي م وي و ه   القُ لَّ كُ  النفس نَّأعتقادنا فهو   إما الذي عليه    أو  «

 ـ      إه عاليه بالنسبه    و قُ  في كلِّ  غايتها و هكذا الحالُ     …ستخدمها  لي ماتحتها من القوي التـي تَ
أ  التي لنا  فالنفس  قُسطُلأُ فهي جامعه     حيوانٍ لّكُو لات بدنه و مؤلِّ   سف  بِكِّرَها و م     هـا علـي وجـه 

يأَصلح لن يكون بتعليقه307: ، ص4:؛ ج51:، ص9:، ج12 (»…ناً لها د ،(.  
 ـ نَّإف ـ«: گويـد    همين جا مي   ، دارد اسفاراي كه بر      مرحوم سبزواري در تعليقه     بـسيط   لَّ كُ

ن القوي هـي    أكما  . قويأ و   شدأبنحو   ه في الوحد  ة التي تحتها فهي الكثر    شيا الا لُّالحقيقه كُ 
نبساط نورها هـي الوحـده فـي        إن شئونها و فنونها و مجالي ظهورها و مجال          أالنفس بمعني   

ا   ها  نما كونها فاعلاً بالتجلي، فلآ    أو  «: گويد مي شرح منظومه چنين در     ايشان هم  .»الكثره  لمـ
ميعهـا بوجـود واحـد بـسيط،        كانت بسيطه جامعه لجميع شئونها و قواها، فتعلم من ذاتها ج          

  .)321:، ص9 (» بعين وجوداتها الفعليه بهاعلماً متقدماً علي وجوداتها المتكثره و علي علمها
  علم خداوند. 6. 5

 علم حـق تعـالي بـه ذات خـود           ةلأمساست،  مورد ديگري كه از اين قاعده استفاده شده         
ط يقـت بـس   ي است، چـون حق    يااش به ذاتش علم به كل        علم او  قاعده،اين  بر اساس    .باشد  مي
 ي ماسـو  ةن است كه علم خداوند به ذات خود، علم به هم ـ          ايگر  ينكته د .  باشد اشياد كل   يبا

 اشيا ذات، بذاته، قبل از وجود     ةن علم در مرتب   ي چون ا  ؛ است اشيا ة و مقدم بر وجود هم     است
لـم   ع ،شي علم خداوند بـه ذات خـو       .)117:، ص 5:؛ ج 270:، ص 8:، ج 12(وجود داشته است    

 علم خداوند به    .)188:، ص 8:؛ ج 273:، ص 7:همان، ج ( است   يلين كشف تفص  ي در ع  ياجمال
ا ي ـر  ي ـن معنا موجب تغ   يرا ا ي ز ،اشيا يها  است و نه به صورت     اشيار  ي نه به وجودات متغ    ،اشيا



59  صدرايي  و كاربردهاي آن در انديشة "بسيط الحقيقه"قاعده 
، 4:، ج 12(سـابق بـر معلومـات اسـت         و   يحـضور بـه نحـو     ن علم   يا. شود ميانفعال در ذات    

  .)117:، ص5:، ج406:ص
 در باب ايـن كـه حـق تعـالي     ،شرح منظومهمرحوم شيخ محمد تقي آملي در حاشيه بر  

 عـين كـشف      در  علـم اجمـالي    ،است و علم او به افعالش عين ذاتش بـوده         » فاعل بالتجلي «
اين مطلب ناشي از آن است كه اين فاعل بسيط الحقيقـه اسـت و               « :گويد   مي است،تفصيلي  

گونه كه وجود حق تعالي با اين كه واحد است كـل    نپس هما .  است اشيابسيط الحقيقه كل    
 به همين ترتيـب،     - وجود او خارج نيست    ة به طوري كه هيچ وجودي از داير       -وجودات است 

 اسـت،  اشـيا  علم به كـل  -كه عين ذات اوست نه زايد بر ذات -علم پروردگار به ذات خويش  
 است و بايد به ذات خويش       اشياچون چيزي خارج از ذات او نيست، و زماني كه ذات او كلّ              

 پس در اين هنگام، ذات او با همان علم به خويش كـه عـين ذات          ،علم حضوري داشته باشد   
ين جمله است كه علـم اجمـاليِ        همديگر و معناي      مي نه با عل   ، علم دارد  اشيااوست، به كل    

  .)314:، ص9؛ 525:، ص10 (»سابق او بر افعالش، عين كشف تفصيلي است
 اشـيا  علم حق تعـالي بـه        ةمسأل بسيط الحقيقه در     ةسبزواري نيز از قاعد   حاج ملاهادي   

  :گويد كند و مي استفاده مي
  »  تابعمرُ و الأ معقولٍلِّكُل     جامع بسيطٌ عقلٌهفذاتُ «
 جـامع   ،پس ذات خداوند تعالي عقل بسيط است و در عين بساطت و در مرتبه ذاتـش               «

 كثرت ةاي است به مسأل لي و ابسط است و اين اشارههر معقول و هر خير و كمالي به نحو اع
گونـه كـه ارسـطو      همـان ، وجودات است به نحو اعلـي ةدر وحدت و اين كه وجود بسيط هم    

  .)173:، ص9 (»ه آن را زنده و برهاني كرده استگفته است و صدر حكماي متألّ
 ة از قاعد  ،لهمسأ در اين    ،ست ا كه از ديگر پيروان ملاصدرا     ،هممحسن فيض كاشاني     ملا
) خداونـد سـبحان   (و چـون او     : فـصل «: گويـد   جا كه مي    آن ،الحقيقه بهره جسته است    بسيط

د بـر ذات اسـت      ي ـچـه زا   حقيقت بسيط است، ذات او از موضوع و ماده و عوارض و ديگر آن             
 است و ذات او از ذاتش پوشيده نيـست،          صراحبسي براي او نيست، او       پس هيچ لَ   ،منزه است 

ترين   كند و تمام     پس او ذاتش را با شديدترين ادراك درك مي         ،ه علي ذاته است   او ظاهر بذات  
 بلكه علم او بـه ذاتـش هـيچ          ؛ زيرا ظهورش براي او شديدترين ظهور است       ،علم را بدان دارد   
گونه كه هيچ نسبتي بين وجود او و         شان ندارد، همان  دسواي او به ذات خو    مانسبتي به علوم    

 پـس علـم او بـه        .چه نهايت ندارد است    وراي مالايناهي، به آن    او    زيرا ؛ نيست اشياوجودهاي  
 بـا   ، پـس ذات آن خداونـد سـبحان        ...ذاتش عبارت است از اين كه ذات او لذاته ظاهر اسـت           

اين موضوع    ميگونه كه تو در هر عل       عالم و معلوم و علم است، همان       ،وحدت صرفي كه دارد   
  .)29:، ص18 (»اي را درايت نموده
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 بسيط الحقيقه به   ة و به ذات خود از قاعد      اشياچگونگي علم حق تعالي به       كه   خلاصه آن 

  .گردد بهترين نحو ادراك مي
  ثيك حدي يمعنا.  7 .5

منـسوب بـه      مـي ر كلا يبـه تفـس   با استفاده از اين قاعده،      ژه را   يك فصل و  يراز  يم ش يحك
ث يلام حــدآن كــ .)43:ص ،7: ج؛32:ص ،3:،ج12 (ه اســتاختــصاص داد) ع(نيمنؤرالمــيام

ع اسـرار   يإعلم أنّ جم  «: ن است ي است كه در چند كتاب نقل شده و مضمون آن چن           يمرسل
 ي ف ـ ةتح ـ الفـا  يع مـا ف ـ   ي و جم  ةتح الفا ي القرآن ف  يع ما ف  ي القرآن و جم   ي ف ةيالكتب السماو 

 ـأَ تحـت البـاء و   يت ـ الةالنقط ي فةالبسمل باء  يع ما ف  ي و جم  -ةالبسمل باء   ي ف -ةالبسمل  ةُُنقط ـا نَ
نقـل شـود و بزرگـان     )ع(يتواند از زبان عل ـ   يتنها م   مين كلا ي چن :ديگو ي م يو .»ت الباء تح

 بـا برهـان     ، تنهـا  ن كلام ير ا ياند و تفس   ل آن را نقل كرده    يابوذر و كم    مانند سلمان و   ،صحابه
 يللّه مـا ف ـ   « مانند   قرآنات  ي از آ  يتوان به برخ   ين م يچن هم. ر است يپذ قه امكان يالحق طيبس

 ةانگر آن اسـت كـه هم ـ      ي ـكـه ب  اشـاره كـرد     » طي مح ـ شـئ االلهُ بكُلِّ   «و  » ت و الأرض  السموا
 :د كه يافزا يمهم   را   يث قدس يحدن  يا ،هي در حاش  يسبزوار .اند ك كلمه جمع  يموجودات در   

  .)31:ص ،3:ج همان،(» ومن الميبد ع قلبينعسي و لكن يمائ و لا سيأرض ينعسيلا «
ز مورد  يد سند آن را ن    ي، با ين از روايت يادشده درست است     هر چند برداشت صدرالمتأله   

 تنها در چنـد      و شود يافت نم ير  يث و تفس  يث در منابع معتبر حد    ين حد يا. پژوهش قرار داد  
 ـ در   ي نقـل شـده و آن را بـه أحـسائ           مشارقو  ع الموده   ينابي از جمله    ،منبع  نـسبت   يالمحلّ
مĤخذ  آن كه به سبب ي جمهور أحسائين اب البته اب.)29:  ص،3 ؛213:ص ،1:،ج19 (اند داده
 مـورد انتقـاد   ، داشـته ي و عرفـان يلات فلسفيورده و توجه به تأو اين  مييات را از كتب قد    يروا
ز بـه   ي ن ييچون علامه طباطبا    هم ، مفسران بزرگ  ،ن حال ي با ا  .نگاران قرار گرفته است    ثيحد

ث را  يحداين  د  يجد م و يسندگان قد ي از نو  يا ت، هرچند پاره  يدر نها  .اند ث نپرداخته ين حد يا
 ،1:ج ،7 ؛31:، ص 3:، ج 12 ؛5:، ص 1:ج ،11 (انـد  ق داده ي ـ قاعـده تطب   اند و آن را با     نقل كرده 

  .توان از نظر سند به منابع آن اعتنا كرد مين )169:ص
 )  تحـت البـاء  ةٌنقط ـا أنَ (ثيحد ري اخة فقردهد مياد شده نشان ي منابع ي بررسد افزود يبا
 و ث اسـت ين كـلام دو حـد  يرش سند، اي در صورت پذيعني ؛باشد ي آن م  اول ةر از فق  يجدا
 ،7:، ج 22( اند دادهنسبت   »يشبل« هم آن را به      يبرخ. اند ر را نقل كرده   ي اخ ة فقط فقر  يبعض
    .اند نسبت نداده بزرگان صحابه  بهارچ جا نقل آن ي اما در ه،)102:ص ،1:، ج2؛  608:ص
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  گيري نتيجه. 6

ترين قواعد حكمت متعاليه است كـه ملاصـدرا در            بسيط الحقيقه يكي از مهم     ةقاعد -1
  . آن را مطرح نموده و به نحوي بديع به اثبات رسانيده است،آثار خود

گرداند برهـاني     چه مرحوم صدرالمتألهين را در اين قاعده از ديگر حكما ممتاز مي            آن -2
تأسيس ايـن مطلـب بـه عنـوان يـك           هم چنين   . كردن قاعده و تحليل فلسلفي مسأله است      

  . از ابتكارات ايشان است، كلي و استفاده از آن در ابواب مختلف حكمتةقاعد
 هاي مختلف حكمت متعاليه روشن شـد        هاي حكيم شيراز در بخش       عبارت ةاز مطالع  -3

كه هر بسيط الحقيقه كـل       نايملاصدرا با مفروض قرار دادن بساطت وجود و از راه اثبات             كه
ن است كه   مبتني بر اي  برهان او   .  به تبيين قاعده پرداخته است     ، وجودي را در بر دارد     ياشيا

ايـن  آيد كه     لازم مي ذات خداوند و خلاف فرض بساطت        تركيب   ،شودناگر اين كبرا پذيرفته     
  . قاعده باشدةتواند اثبات كنند برهان خلف به خوبي مي

  بلكـه ،لي ذاتـي و نـه شـايع صـناعي    ونوع حمل در اين قاعده نه ابا توجه به اين كه      -4
 وجـودي خـود بـر    ةجنب ـ روشن شد كه محمـول تنهـا بـا       ، است »حمل رقيقت بر حقيقت   «

 از سـوي    .شـود    بر بسيط الحقيقه حمل نمـي      اشياها و نقصانات      عدم  و شود  موضوع حمل مي  
گـردد و باعـث تأكيـد كمـال وجـود              به سلب سلب بر مي     ، سلب صفات سلبيه از ذات     ،ديگر
  .روشن شد»  منهاشئليست ب«:  يعني، قسمت دوم قاعده، از اين مطالب.اوست
به اثبات موضوع   »  لايكون فاقداً له   شئعطي ال م «ةهاي خود از راه قاعد      عرفا در كتاب   -5

 زيـرا   ؛ برهـان ملاصـدرا بـر آن برتـري دارد          ،گرچه اين برهان قابل پذيرش است     . اند  پرداخته
گردد و شناخت خـود ذات خداونـد و    كمالات وجودي مي شامل تمام  يم اله ين حك يبرهان ا 

  .گرداند پذير مي توحيد و حقيقت وجود را نيز امكان
 وحدت و كثرت، مفهوم     ةرابط: هاي ذيل استفاده شده است       يادشده در بحث   ةاز قاعد  -6

انـد، معنـاي قـرب         موجودات داراي حيـات و علـم و قـدرت          ةحيات در هستي و اين كه هم      
 و اول و آخر و ظاهر و باطن بودن وجود مقدس حضرت حق، اثبـات              اشياان و   خداوند به انس  

 شناخت چگونگي علم حق تعـالي        و توحيد خداوند و اين كه واجب الوجود وحدت حقه دارد         
 .اشيابه ذات خود و 

  
  ها يادداشت

 بـه شـرح حكمـت    ، جهت درك درست حكمت متعاليـه      ،است براي تأليف اين نوشتار    شايان ياد    -1
  . جوادي آملي مراجعه شده استالله آيت اةمتعالي
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 بيـان  ، محصلهة به نحو سالب،»الأنسان ليس بفرس« كه قضيه به صورت   ارداين جا، تفاوتي ند    در -2

 .»الأنسان لا فرس«شود يا به شكل 
 محمـول  ، در سـلب مواطـات  .البته سلب محمول ممكن است به نحو مواطات و يا اشتقاق باشـد          -3

 تـصرفي در محمـول صـورت    ، امـا در سـلب اشـتقاقي   ،شـود   سلب مـي بدون تقدير چيزي از موضوع 
مثـال بـراي   . گيـرد  كند و يا چيزي در تقدير قرار مـي   ت آن تغيير مي   ئ به اين نحو كه يا هي      ،گيرد  مي
 هـر  ، به هر حـال .است» الأنسان ليس ذو نطق« قضية   ،مثال براي دوم   و» الأنسان ليس بناطق   «:اول

 .سلب بوده و مركب استناقصي مصداق يكي از اين دو 
 فهو اَحقّ من كُلّ حقيقه بأن يكونَ هو هي بعينها من نَفْس تلك الحقيقه بأن يصدقَ علي نَفـسها           -4
 .)114:، ص8:، ج12(
كلُّ ماهيه من الماهيات ليست من حيث هي هي، الا هي و لكن في الواقع غير خالٍ من طَرَفي                   « -5

فكلُّ مصداقٍ لأيجابِ سلب محمولٍ عنه، عليه لابد         … غير نفسها    ياش منَ الا  شئالنقيض بحسب كلّ    
و أن يكونَ مركب الحقيقه، اذ لَك اَنْ تًحضُرَ صورتَه فـي الـذهنِ و صـور ذلـك المحمـول مواطاتـاً او                        

لـيس   هو هو غير ما يصدق عليه أنـّه          شئاشتقاقاَ فتقايس بينهما و تسلب اَحدهما عن الآخر فما به ال          
 … و امَاَ الَفعلُ المطلقِ فحيثُ لايكون فيه قوه و الكمال المطلق فهو ما لايكونَ فيه اسـتعداد                   …هو  

 .)368-371:، صص7:، ج12(»  الّا سلب السلوبشيا من الاشئفلايسلب عنه 
فوجود الكثره في الأسماء و هي النسب و هي أمور عدميـه و     «:  آمده است  فصوص الحكم در متن    -6

 علْو اضـافه    ة لنفسه لا بالأضافه فما في العالَم من هذه الحيثي         ليلّا العين الذي هو الذات فهو الع      ليس ا 
لو الأضافه موجود في العين الواحده مـن حيـث الوجـوه الكثيـره و                فع ة، متفاضل ةلكن الوجوه الوجودي  

بايد توجـه داشـت كـه        البته   .)551: ، ص 20؛  76: ، ص 1: ، ج 3(» هو لا هو، انت لا انت     : كذلك نقول 
ل به تشكيك وجـود     ئ زيرا او قا   ؛مسأله بر مبناي ملاصدرا صادق است      حمل حقيقت و رقيقت در اين     

قايـل نيـستند و در      به ايـن امـر       ولي عرفا    ،داند   عالي وجود مي   ه بسيط الحقيقه را مرتب    هاست و مرتب  
 . بر مبناي ايشان صحت نداردت و رقيقت حمل حقيق،نتيجه

 بـود كـه     اسفاردر جلد هشتم و دوم      آمده است،   متن مقاله از برهان صدرالمتألهين      بياني كه در     -7
 همـين  ةهاي مختصر ايشان نيز خلاص ـ     اما در كتاب   ه است؛ شرح فرمود تر   به نحو كامل  برهان خود را    

 نّأاعلـم   «: فرمايـد    مـي  ، در مـشعر شـشم از نهـج اول         ،مـشاعر  در كتاب    ، از جمله  .بيانات وجود دارد  
نـك  إن باب الأعدام و النقائص ف     يط الحقيقه و كلّ بسيط الحقيقة فهو بوحدته كلّ ما هو م           الواجب بس 

 ان كانـت بعينهـا      ،»ج« فحيثيـة انـه      ،»ب«لـيس   » ج«:  و قلت  ،مثلاً» ج«ضت شيئاً بسيطاً هو     رَذا فَ إ
 واحداً  فيكون الايجاب و السلب شيئاً     ،حتي تكون ذاته بذاته مصداقاً لهذا السلب      » ليس ب «حيثية انه   

 . فـالملزوم كـذلك     لكن اللازم باطـلٌ    ،نه ليس بفرس  أ عقل   ، الأنسان مثلاً  لَن يكون كل من عقََ    أو لزم   
فعلـم ان كـل     . و لو بحـسب الـذهن     » ليس ب « لموضوع انه     مغايرٌ ة موضوع الجيمي  نّأ قَّ و تحقّ  رَهفظَ

 بها هو كذا    جهةٌ:  جهتين  من ةٌ بل ذاته مركب   ة، فهو ليس بسيط الحقيق    ،موجود سلب عنه امر وجودي    
 ).110:، ص14(» شيا الالُّ هو كُةِ بسيط الحقيقلُّكُ:  بها ليس كذا فبعكس النقيضو جهةٌ
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 روح ساري خدا در آسمان و زمين اسـت كـه حيـات         ، است »شئوسعت كُلَّ   «و اين رحمت كه     « -8

 خلـق   اشـيا  ة از هم  است كه قبل  ) ص(هر چيز بدان است و آن همان حقيقت نوريه پيامبر ما محمد           
 للعالمين گرديد و رحمت للعالمين، روح ارواح و حقيقت حقائق و طينت ت رحم،شده و از اين جهت    

 بدان خلق شد و آن مشيت توسط خـود او خلـق             اشيا همان مشيت خداست كه      ، و آن  ،طينات است 
ه ت ـها و سـبقت رحم     بنفـس  ه و المـشي   ه بالمـشي  شـيا خلََـق الا   «:السلام فرمود   چه امام عليه   شد، چنان 

ن بر عرش كه به معنـاي جميـع مخلوقـات و     اي ذات رحم  ئستوا عبارت است از نسبت ا     ،و آن » غضبه
امسم         داراي درجـات عـالي و سـافل و بلنـد و كوتـاه و                ، آن  به عالم اكبر و انسان كبير است كه خود 
 مختلـف   اشيايات امكاني   بسته به ماه  . هاي گوناگون و تقسيمات فراوان و حقايق متخالفه است          شعبه

و ذوات امور متباين، عالم داراي درجات و مراتب اسـت در حـالي كـه او از آن جهـت كـه خـودش،                         
كه   چنان ، امر وحداني است   ،ها  آن و اختلافات ذاتي     اشياهاي ذات     ن با قطع نظر از تعي     ،خودش است 

 ).16:، ص23(» لا الواحداصدر عنه  لايالواحد «:گويند
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